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از ماحصـل تلاش هـای محمدتقـی واحدیـان و گـروه 
عمرانـی اش، مسـجد باشـکوهی در دل محلـه شـقایق 
یک، بنا شـده که برنامه های فرهنگی و مذهبی اش پای 
خیلـی از اهالـی و به وی�ه جوانـان و نوجوانان را به مسـجد 
بـاز کـرده اسـت. حجت الاسلام و المسـلمین غلام حیـدر 
حیـدری، به واسـطه فعالیت هـای پـدرش در چنـد کوچـه 
بالاتر در مسجد موسی  بن جعفر)ع( با این مسجد آشنا شده 
و از سـال 137۸ روحانـی مسـجد اسـت. او تعریـف می کنـد:
این مسـجد سـرآمد برنامه های فرهنگی و مذهبی محله 

است.
حاج آقـا تعریـف می کنـد: در ایـن مسـجد از ابتـدا مراسـم 
محـرم، تولـد امام حسـین)ع( و نمـاز اعیـاد به صـورت ویـ�ه 
برگـزار می شـد و نمـاد همراهـی و همدلی اهالـی محله بود.
الان هـم وضعیـت همین طـور اسـت و بـه واسـطه فعالیت 
پایگاه های بسی� خواهران و برادران در جذب نوجوانان 

بسیار موفق بوده ایم. به  خاطر حضور مردم،  سجاده 
من همیشه جلوتر می رود. اول عقب تر بودیم که 

صف نماز به قسمت بانوان برسد؛ همین طور 
کـه نمازگـزاران مـا اضافـه می شـوند، سـجاده 

مـن جلوتر می رود و صف ها هم وصل می شـود.

بین گفت وگوی ما با بزرگ ترها زیر سقف مسجدی 
کـه متبـرک به نـام امام حسـین)ع( اسـت، دختران 
در رفت    وآمد نـد؛ دخترانی که بعضی با لباس فرم 
مدرسـه می آینـد. میتـرا عظیمـی، مسـئول پایگاه 
بسی� یاس نبی)س( مسجد، می گوید: امور مذهبی  
توسط روحانی مسجد و بزرگ ترها پیش می رود.

ما سـعی داریم اینجا کار فرهنگـی را موازی پیش 
ببریـم تـا بچه  ها به خوبی رشـد کننـد.او می گوید:
در فضای مسجد روی کلاس های تقویتی، سرود،
تئاتـر، ورزش و خطاطـی متمرکز هسـتیم و همین 
باعـ� شـده اسـت کـه برنامه هایمـان مخاطـب 
زیـادی داشـته باشـد. مربیـان مـا در برنامه هـای 
اجرایـی تـلاش می کننـد بهتریـن کار خـود را ارائـه 
کننـد تـا دختـران در مسـجد بماننـد. عظیمـی و 
� ابتـکاری هـم داشـته اند. دوسـتانش یـک طـر
آن ها تعامل خوبی با مدارس محله برقرار 
کرده اند تا مربیان و آموزش های خود 
را به مدرسه ببرند و برعکس بچه ها 

را از مدرسـه به مسجد بیاورند.

بـرای اینکـه بدانیـم چـه شـد کـه 
مسـجد امام حسـین)ع( در محلـه 

شـقایق یـک، پـا گرفـت و شـد بنـای 
امـروزی، بایـد سـر صحبـت را بـا مـردی 

کن این  بـاز کنیـم کـه چهل سـال اسـت سـا
نقطه از شهر است. او که در این مدت عضو 

هیئت امنای مسـجد بوده است، به خاطر 
دارد که مردم در چه فضایی نماز جماعت برگزار می کردند 

و محلـه چـه کمبودهایـی داشـت. غلامرضـا اسـماعیلی تعریـف 
می کند: قدیم فضای خیابان هفت تیر29 این شـکلی نبود. خانه ها 

یکی در میـان سـاخته شـده  و کمبودهـا زیـاد بـود. مـردم هـم ایـن بخـش از کوچـه را دیوار 
کشـیده بودند برای مسـجد، اما فقط دیوار بود و امکانات دیگری نداشـت. سـال 137۶

کـه قـرار بـر تشـکیل پایـگاه بسـی� در محلـه شـد، همیـن فضـای چهاردیـواری 
هشـتصد متری را دادند به بچه های بسـیجی و چراغش روشـن شـد. حاج 
غلامرضـا تعریـف می کند: مسـجد که نمی شـود گفـت؛ اتاقکـی بود که 
فعالیت های بسـی� در آن انجام می شـد. ما هم برای نماز جماعت 

و دیگـر فعالیت هـای مسـجدی بـه آنجـا می رفتیم.

هرچـه تعـداد نمازگـزاران بیشـتر می شـد،
فضـای اتاقـک در دل آن زمیـن هشـتصد  
متـری، کوچک تر به نظر می آمد، تاجایی که 
مردم در زمستان سرد، برای پیوستن به صف نماز 
جماعـت، در فضـای بـاز می ایسـتادند. سـال 1394
خیّـری پـای کار آمـد تـا ایـن داسـتان را تغییـر دهـد و 
شرایط را برای ساختن یک مسجد کامل آماده کند.
محمدتقـی واحدیان جواهـری، مانند نـام فامیلـش در کار جواهر و 
طلا بوده است. او تعریف می کند: بعداز بازنشستگی از کار آزاد، با دو پسرم 
کـه مهنـدس عمـران بودنـد و در ایـن محـدوده فعالیـت داشـتند، کار می کردم 
تا اینکه یک روز از این مسـیر رد شـدم و دیدم وضعیت مسـجد به لحاظ عمرانی بسـیار نامناسـب  
است. تصمیم گرفتم با فرزندانم این مسجد را بسازیم و یک قدم برای آخرتمان برداریم و مسجد 

را در دو طبقه ونیـم سـاختیم. آن روزهـا بـرای خیّـر محلـه شـقایق پـر از خاطـره اسـت،
از شـوق مـردم بـرای سـاخت مسـجد گرفتـه تـا کارهـای عمرانـی. او می گویـد:

مـردم خیلی ابراز خوشـحالی می کردند و سـ�ال می پرسـیدند کی کار تمام 
می شـود. طی دو سـال مسـجد را سـاختیم و طبقه پایین را هم تجاری 

کردیـم تـا منبع درآمدی باشـد برای آینده مسـجد.
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سادهوزمینپرازخاکوخارشرابهخاطر
دارند.هر�ههسـت،حا�هردودستهاین
کبراذانازدراینمس�د آدمهاباندایا...ا
واردمیشـوندتـادرکنـارهـمنمـاز�ماعـت
رابرپـاکننـد.همراهـیایـنروزهـای�وانان
وپی�کسـوتانمسـ�دامامحسـین(ع)از
سالهاقبلآغازشدهوروایت�درخطوط
بعدیآمدهاست.اینمس�دحا�ی�پایگاه
فرهنگیوم�هبیپرطرفداردرمحله«شقای�
ی�»اسـتکهدخترانبعدازمدرسـه،آنرا

پایگاها�تماعیخودمیدانند.

در طبقـه همکـف مسـجد، روبـه قبلـه و در کنـار متـن نمـاز غفیله،
کاشی  متفاوتی نصب شده است که توجه ما را جلب می کند. این 
تکه کاشـی نـه فقـط یـک المـان خـاص بلکه یـک نمـاد معرفتی و 
معنوی اسـت که داسـتان خـودش را دارد. محمدتقی  واحدیان 
تعریـف می کنـد: در زمان سـاخت مسـجد، خانمی پیـش من آمد 
و گفـت «آقـا بـا شـما کاری دارم کـه خواهـش می کنـم انجامـش 
دهیـد.» بعـد یـک کاشـی از زیـر چـادرش درآورد و گفـت« ایـن را از 
حـرم امام حسـین)ع( آورده ام. یـک جای مسـجد نصبـش کنید.»
کاشـی متفاوت از فضای مسـجد یک طرف و معرفت و معنویتی 
کـه پشـت ایـن کار بانـوی محلـه بـود یـک طـرف. واحدیـان در 
دل دل کردن اینکه با کاشـی چه کند، درخواسـت او را می پذیرد.

او می گویـد: اول نمی دانسـتم چـه کاری بـا آن بکنیـم؛ چـون بـا 
فضای مسـجد همخوانی نداشـت، ولی تصمیم گرفتم در دیوار 

قبلـه مسـجد نصبـش کنم.

متفاوت ترین کار این روزهای دختران پایگاه یاس نبی)س(، برگزاری 
تئاتـری بـا موضـوع شهدا سـت. عظیمـی می گویـد: مـا گعده هـای 
کتاب خوانـی داریـم و در ادامـه، داسـتان ایـن کتاب هـا را کـه بیشـتر 
زندگی نامـه شهدا سـت، تبدیـل بـه نمایـش  و در فضـای مسـجد و 

مدرسـه اجـرا می کنیـم.
مهسـا، رؤیـا، مریـم، شـیدا و... تعـدادی از اعضـای نوجـوان فعـال در 
مسـجد هسـتند. مهسا میرزایی می گوید: مسـجد هم به رشد فکری 
مـن کمـک کـرده و هـم باعـ� شـده اسـت بیشـتر بـا فضـای هنر آشـنا 

شـوم و بتوانـم بـرای آینـده ام، نقشـه بهتری ترسـیم کنم.
حدی�ـه برزگـر هـم از اعضای این گـروه تئاتر اسـت و می گوید: اجرای 
نمایـش  باعـ� می شـود هـم خودمـان بیشـتر یـاد بگیریـم و هـم 
پیام هـای خوبـی از زندگـی شـهدا بـه دیگـران منتقـل کنیـم. رشـد در 
فضای مسـجد ما را از مشـکلات و آسیب های اجتماعی دور  می کند 

و خیـال  پـدر و مادرمـان هـم راحـت می شـود.

تاسـوعا و عاشـورا کـه می شـود، اهالـی مسـجد امام حسـین)ع( ماننـد همـه 
بچه مذهبی هـای ایـن شـهر بـه تکاپـو می افتنـد تـا بسـاط عـزا و پذیرایـی 
را بـه پـا کننـد، عـزاداری در ایـن مسـجد اما یـک سـنت ویـ�ه دارد. غلامرضا 
اسـماعیلی از شـله ای می گویـد که 2۸ سـال اسـت در اینجا پخته می شـود 
و مـزه اش بـرای اهالـی همیشـه تـازه اسـت. حاج غلامرضا تعریـف می کند:

از سـال 137۶ کـه فضای مسـجد فقـط یک چهاردیـواری بود تـا الان، این 
دیـ� خاموش نشـده اسـت. آن سـال ها در فضایـی م�ل بیابـان و با کنده 
10 دیـ� شـله برپـا می کردیـم؛ سـختی داشـت، امـا مـردم بـرای شـله اش 

صـف می کشـیدند.
اسـماعیلی ادامـه می دهـد: در همـه ایـن سـال ها ایـن رسـم را زنـده  نگـه 
داشـته ایم، بعضـی وقت هـا حجـم غـذا کـم شـده امـا هیـ� وقـت فراموش 
نشده است. الان هم وقتش که می رسد، اهالی از یک کیلو حبوبات گرفته 
تـا پـول گوشـت و... را خودشـان می دهند تـا مجلس عزای امام حسـین)ع(

برپا باشد.

ی�قدمبرایآخرت مس�دنه،ی�اتاق�بود!

مس�دامامحسین(ع)بعدازحدود2دهه،بهشکلامروزیدرآمد
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